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11ادبیات وهنر
خواننده کشورمان در واکنش به حرف های ترامپ گفت: یک دیوانه حرف هایی زده و نیازی نیست که به این حرف های بی اهمیت توجه کنیم.حمید 
عسکری خواننده کشورمان، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به حرف های مضحک ترامپ گفت: همه چیز به سادگی آن چه ترامپ 
می گوید، نیست و سیاست هایش را به سادگی نمی تواند پیش ببرد. او با حرف ها و کار هایش تنها باعث ضربه دیدن مردم آمریکا می شود.

حمید عسکری:
ترامپ دیوانه است

 سه شنبه  25 مهر 1396 . 26 محرم   1439 . شماره ۱۹660

... موسیقی

رضا صادقی به دادگاه رفت
ــاره به حضور این  مدیر برنامه های رضا صادقی با اش
خواننده در تازه ترین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 

شکایت اردلان سرفراز، توضیحات جدیدی داد.
علی جعفری، مدیر برنامه های رضا صادقی، در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات تازه ترین جلسه دادگاه 
رسیدگی به پرونده شکایت اردلان سرفراز ترانه سرای 
مقیم خارج از کشور از سه خواننده موسیقی کشورمان 
توضیح داد: امــروز دوشنبه 24 مهرماه به همراه رضا 
صادقی برای اولین بار در جلسه دادگــاه رسیدگی به 
پرونده شکایت آقای اردلان سرفراز شرکت کردیم و با 
ارائه مدارک، توضیحات لازم را به رئیس دادگاه ارائه 

دادیم.
ــاه  ــدور حکم اولیه دادگ وی ادامــه داد: به طــور حتم ص
به دلیل غایب بــودن ما در دادگــاه بــوده است و ما هم در 
دادگاه امروز اعلام کردیم اتهام وارده را قبول نداریم به 
همین دلیل قرار شد در جلسه بعدی ضمن حضور وکلای 
طرفین، توضیحات تکمیلی به ریاست دادگاه ارائه شود. 
در کل مسئله نگران کننده ای وجود ندارد و به زودی تمام 

مشکلات در حضور مقام قضایی حل می شود.
جعفری در پایان صحبت هایش تاکید کرد: حکمی که از 
دادگاه صادر شد قطعا به دلیل نرفتن ما به دادگاه بود ولی 
وقتی امروز در جلسه حاضر شدیم و توضیحات مفصلی را 
ارائه دادیم قرار شد وکیل ما و وکیل شاکی پرونده برای 
تکمیل توضیحات و رسیدگی به موضوع جلسات دیگری را 
برگزار کنند که خوشبختانه فضا به گونه ای است که مشکل 

خاصی پیش نخواهد آمد.
اردلان سرفراز ترانه سرای مقیم اروپا چندی پیش علیه سینا 
سرلک، رضا صادقی و علی لهراسبی به دلیل استفاده بدون 
اجازه از دو ترانه اش شکایت کرد که دادگاه بدوی رای به دو 

سال حبس تعزیری این خوانندگان داده بود.
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...خوشنویسی
نمایشگاه استادان خوشنویسی برپا شد

مراسم افتتاحیه هفته خوشنویسی با حضور غلامحسین 
امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 

در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
ــزاری مــهــر، مــراســم افتتاحیه هفته  ــرگ ــب ــزارش خ بــه گ
خوشنویسی که از 21 مهر آغاز شده است، 23 مهرماه با 
حضور غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن 
ــران و جمعی از اســتــادان و هنرمندان  خوشنویسان ای

خوشنویس در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم امیرخانی گفت: خوشنویسی یک 
هنر دیرینه و چند هزار ساله است که باید با آن جدی تر 
برخورد کنیم از این رو انجمن خوشنویسان برگزاری هفته 
خوشنویسی را به منظور پاسداشت و اهمیت این هنر اصیل 

مطرح کرد.
رئیس شــورای عالی انجمن خوشنویسان دربــاره سابقه 
ــوم  ــرح ــال 1329 م ــت:21 مهر س ــف فعالیت انجمن گ
با  و هنردوستان کشور  از فرهنگ ورزان  بیانی  مهدی 
همکاری استادان علی اکبرخان کاوه، ابراهیم بوذری و 
سیدحسین میرخانی بنیاد انجمن خوشنویسان ایران را 
بنا نهاد. به همین مناسبت ما روز های 21 تا 27 مهر را هفته 
خوشنویسی نام گذاری کردیم تا فرصت مناسبی برای 
گرامی داشت یاد و خاطره قدما، پیش کسوتان و تجلیل و 
بزرگداشت استادان و خادمان انجمن خوشنویسان ایران 

و معرفی هر چه بیشتر این نهاد بزرگ هنری باشد.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که چه چیز موجب ارتقا 
و ارزش ماست و به آن سمت برویم و از چیز هایی که به 
فرهنگ و اتحاد ما آسیب می رسانند، دوری کنیم. تمام 
در  هستند،  موفق  خوشنویسی  عرصه  در  کــه  کسانی 
ــرای هنر خوشنویسی به  چند ســال اخیر پشتوانه ای ب
وجود آوردند و با افتخار می توانم بگویم میراث گران قدر 
اجدادمان با ذوق هنرمندان حفظ شده و یگانگی را نشان 

داده است.

ناگهانِ شعر

سهیل سوزنی

درگذشت سهیل سوزنی، شاعرمشهدی را به 
جامعه شعر و ادب مشهد تسلیت می گوییم.

▪ 	1
گویا نمرده عشق شما در دلم هنوز

شاید که هست لطف کمی ، شاملم هنوز
آن لحظه ای که فرصت دیدار می دهید

حس می کنم به عشق شما قابلم هنوز
با مهر باطلی که به پیشانی ام زدید
تا سال ها به لطف شما باطلم هنوز

زخمی جدید ! ضمن تشکر ، نیاز نیست
چون از وفور مرحمتی کاملم هنوز

باور کنید بارقه عشق زنده است
فریاد زد دلم : به شما مایلم هنوز

دیوانگی پیامد دلدادگی است ، چون
غیر از جنون نگشته دگر حاصلم هنوز

تجدید عشق کرده دلم با شما ولی
از بازتاب عشق شما، غافلم هنوز...

▪ 	2
بهار، بی تو نروییده ، فصل پاییز است

هوای سینه، ملال آور و غم انگیز است
مگر قرارنشد با بهار، برگردی؟

تمام هستی ام از انتظار لبریز است
هزار مرتبه در روز، دار می زنی ام

به هر طناب و نخ و رشته ای که آویز است
شنیده ام که به قصد سقوط دولت عشق

سپاه کینه و قهر تو، فکر تجهیز است
خیال جنگ ندارم، که عشق می گوید

نجات، بسته به دل کندن از همه چیز است
چه خوب می شد اگر گاه یاد ما بودی

ولی چه سود که رسمت هنوز پرهیز است
شراب و شعر و شب و شمع رو به خاموشی
هنوز هم به امید تو، روی این میز است...

▪ 	3
فصل پنجم، فصل پایان نیست، هست؟

آسمان، بی ابر و باران نیست ، هست ؟
فصل نایابی است، پشت کوه دور

رفتن این راه، آسان نیست، هست؟
مرد، بسیارند در گفتن، ولی

در عمل، یک مرد میدان نیست ، هست؟
سفره ای خالی نمی ماند، چه خوب

فصل پنجم، حسرت نان نیست، هست؟
قصد رفتن کرده ام، با من بیا

گرچه از چشم تو پنهان نیست، هست؟
هیچ امیدی به فصل بی تو نیست

بی تو حتی یک نفس جان نیست، هست ؟
کاروان ها رفت و ما، جا مانده ایم

عشق شاید سهم انسان نیست، هست؟

▪ 	4
رفتم که شعر تازه تری، دست وپا کنم

احساس واژه را، به درستی ادا کنم
گفتم که درد مردم خود را ، بدون ترس

در قالب سروده دیگر ، دوا کنم
افسوس، شانه های نحیفم توان نداشت

تا بار غصه را، قدمی جا به جا کنم
تا دل نسوخت درتب بیداد ها ، نشد

درد غریبه را، به دلم آشنا کنم
دنیا اگر به روی من آغوش می گشود

لازم نبود شرح غم و ماجرا کنم
آدم نمی شود اگر آدم به سادگی

خود را چگونه می شود از من جدا کنم؟
گوش کسی اگر چه بدهکار حرف نیست

فرصت هنوز مانده خدا را صدا کنم
هر شب خدا به خانه دل ، پای می نهد
شادم که میزبانی عشق و خدا کنم...

فائزه اعتماد گلستانی محمد جواد استادی 
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- در بخش نخست یادداشت ادبیات در سایه هنر که 
سیزدهم مهرماه منتشر شد، مروری کوتاه بر پیشینه 
ادبیات کشور اتریش به عنوان یکی از کانون های 
مهم رویکرد ها و تحولات هنری در جهان داشتیم و 
به سایه گستری هنر بر ادبیات اشاره هایی کردیم. 
در بخش دوم این یادداشت به ادبیات این کشور 
از حوالی قرن نوزدهم میلادی به بعد خواهیم 

پرداخت.
نوشته های  از  انبوهی  بــا  مــیــادی   1820 در 
فلسفی و زیباشناختی مواجه هستیم که اغلب 
توسط نویسندگان وابسته به طبقه اشراف به رشته 
تحریر درآمدند.با استمرار جنگ های موسوم به 
ناپلئونی بسیاری از مردم از ادبیات انتظار داشتند 
تا آن ها را از فضای فانتزی دور نگه دارد. همچنین 
شکل گیری گونه هایی از نوشته های مذهبی نیز 

به بخش بزرگی از جامعه امید را تزریق می کرد.
از نویسندگان این دوران می توان به چهره هایی 
چون کلمنس ماریا هوفباویر و فرانس گریلپارزر 
اشـــاره کــرد کــه تحت تأثیر چنین جریانی قــرار 

داشتند.
بین سال های 1815 میلادی و پایان جنگ های 
ناپلئونی تا سال 1848 میلادی و انقلاب های 
اروپــایــی دوران مهمی تحت عنوان »بیدر مایر« 
شکل می گیرد که منشأ اصلی آن اتریش و آلمان 
به حساب می آید. در این دوران طبقه متوسط رشد 
می کند و هنر در این طبقه جایگاهی ویژه می یابد. 
این واژه که جنبه ای تاریخی دارد، در واقع به ظهور 
و شکوفایی سبک های متنوع در زمینه ادبیات، 

هنر های تجسمی و موسیقی اشاره دارد.
جریان بیدر مایر را می توان با دو رونــد مشخص 
ــل قــرن نوزدهم میلادی شناسایی کرد.  در اوای
روند نخست رشد پدیده شهرنشینی و گسترش 
صنعتی شدن بود که به شکل گیری طبقه متوسط 
جدید شهری منجر شد. عمده نویسندگان جریان 
جدید  متوسط  طبقه  ــردم  م همین  از  مایر  بیدر 
بودند درحالی که در آلمان نویسندگان رمانتیک 
همچنان جزئی از طبقه اشراف محسوب می شدند.

اما روند دوم محرک این جریان مربوط به مسائل 
سیاسی بود به گونه ای که پس از پایان جنگ های 
ناپلئونی تمرکز مردم به مسائل داخلی و به طور 
دوران  پــایــان  شــد.  معطوف  غیرسیاسی  عمده 
ــار آدالــبــرت استیفتر  بیدرمایر را مــی تــوان بــا آث
بازشناخت. با این که نخستین اثر او با نام »تابستان 
هندی« در سال 1857 میلادی منتشر شد اما 
اعتقاد عمومی بر آن بود که این اثر در زمره بهترین 
آثار جریان بیدر مایر قرار می گیرد. آثار و نوشته های 
نیز  آلمانی  بر نویسندگان  او به شکلی گسترده 

تاثیرگذار بوده است.
در این دوران جریان دیگری که در ادبیات اتریش 

شکل گرفت، رئالیسم بودو ابتدا از رمان های کوتاه 
نویسندگانی چون فردیناند فون سار و ماری فن 
ابنر اشنباخ و خود استیفتر آغاز شد. برای مثال 
داستان ها و رمان های کوتاه ابنر اشنباخ رویکردی 
روان شناختی داشت و موضوع مشارکت اجتماعی 

در نوشته های او نمود می یافت.
برتا سوتنر دیگر نویسنده مشهور زن قرن نوزدهمی 
ادبیات اتریش بود که رویکرد هایی صلح طلبانه 
داشت. رمان های او که رنگ و بویی کاملًا اجتماعی 
داشت، معمولًا چندان مورد توجه منتقدان قرار 
نمی گرفت درحالی که کمی بعدتر در سال 1905 
میلادی همین نویسنده زن اتریشی موفق شد 
جایزه صلح نوبل را به دلیل فعالیت های صلح 
جویانه و نمود صلح در آثار ادبی اش به ویژه رمان 
»اسلحه های خویش را زمین بگذارید« به دست 

آورد.
آغــاز قــرن بیستم میلادی همراه با شکل گیری 
جنبش هنر نو بود. این گرایش های هنری در نقاط 
مختلف اروپا با نام ها و قوت و ضعف های مختلفی 
بروز کرد. پراگ حدود 20 سال قبل از پایان جنگ 
جهانی نخست، مهم ترین مرکز ادبی اتریش بود که 
محل حضور نویسندگان آلمانی و اغلب یهودی بود. 
این نفوذ تا حدود سال 1930 میلادی ادامه داشت 
و نویسندگان مختلفی چون فرانتس کافکا و اسکار 
بــاوم از نمونه های شاخص این دوران به حساب 
می آیند.زمانی که جنگ اول جهانی به پایان رسید، 
اتریش به کشوری کوچک و آلمانی زبان تبدیل شد 
که برخی از نویسندگانش نیز دست به مهاجرت 
زدند. به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی برخی 

اعتقاد داشتند اتحاد اتریش با آلمان راه نجات 
این کشور خواهد بــود. این اعتقاد در آثــار ادبی 
نویسندگان مختلف این کشور بروز یافت؛ هر چند 
در مقابل نویسندگانی چون فرانس ورفل برای 
حفظ ادبیات و سنت و فرهنگ اتریشی تلاش های 

ویژه ای را انجام دادند.
فاصله میان دو جنگ جهانی به تقویت ادبیات 
اتریش انجامید. در میان درخشان ترین چهره های 
ــرت موزیل یاد کرد.  ادبــی این دوران باید از روب
نویسنده ای که مشهورترین اثر او رمان ناتمام »مرد 
بی خاصیت« است که یکی از مهم ترین رمان های 
مدرن به حساب می آید. برخی از داستان های این 
نویسنده مشهور اتریشی به فارسی نیز ترجمه شده 
ــت ازجمله کتاب ســه زن کــه مجموعه چند  اس
داستان ازاوست و با ترجمه علی عبداللهی توسط 

نشر مرکز منتشر شده است.
فریتس فون فرمانوفکسی اورلاندو دیگر نویسنده 
اتریشی این دوران است که آثارش جنبه ای طنزآمیز 
دارد و رمان های او مملو از شخصیت های غیرعادی 
و عجیب اســت. پــس از قــدرت گرفتن نازی ها در 
آلمان ادبیات اتریش دچار آسیب های ناشی از 
سیاست زدگی شد و چندپارگی و چند دستگی 
در آن نمود یافت و بسیاری از نویسندگان مجبور 
شدند به دیگر نقاط جهان مهاجرت کنند. برخی 
دیگر همچون یــورا زایفر نیز به دست نازی ها به 
ــس از پــایــان جنگ دوم جهانی  قتل رسیدند. پ
اتریش جنبش ها و رویکرد های ادبی مختلفی را 
پشت سر گذاشت. برخی نویسندگان به دنبال 
احیای رویکرد های پیشین بودند، برخی از تبعید 

وقتی موزه »نیما« انبار می شود!
خانه پدری پدر شعر نو ایران که با تلاش فراوان و صرف 
هزینه های هنگفت، چند سالی است به موزه تبدیل شده 
است، این روز ها از بی توجهی در نگهداری، به عنوان یک 

بنای تاریخی، رنج می برد.
به گزارش مهر کمتر از یک ماه دیگر )21 آبان 1396( 
علی اسفندیاری مشهور به »نیما یوشیج«، شاعر و کسی که 
با درانداختن طرحی نو در روح و روان شعر فارسی، عنوان 
بنیان گذار شعر نو فارسی را نصیب بُرد، یکصد و بیست 
ساله می شود. او با مجموعه تأثیرگذار افسانه که در واقع 
مانیفست شعر نو فارسی بود، انقلابی در شعر ایــران به 
وجود آورد؛ انقلابی که آگاهانه تمام بنیاد ها و ساختار های 

شعر کهن فارسی را تا پیش از آن، به چالش کشید.
سفر به خانه پدری این شاعر در آستانه زادروزش، خود 
لذتی است که در همان میانه مسیر منتهی به این خانه 
نصیبت مــی شــود؛ مشاهده قاصدک هایی که در هوا 
پراکنده می شوند و ناخودآگاه تو را در شعر های او که 
مشحون از این گیاه پیام بر است، فرومی برد. موزه نیما 
)خانه نیما( در محور بلده در فاصله پنج کیلومتری غرب 
شهر بلده، در مسیر منتهی به جاده کندوان و در روستای 
یوش واقع شده است. این بنا از نمونه بنا های به جامانده 
از دوره قاجار است و در سال 2017 هجری قمری توسط 

جد پدری نیما، علی خان ناظم الایاله ساخته شده است.
بنای مذکور با رعایت خصوصیات معماری اسلامی و 
سازگار با اقلیم سرد و کوهستانی شمال کشور به صورت 
چهار ایوانی به همراه اتاق های سه دری، پنج دری، تالار 
شاه نشین، هشتی و فضای خدماتی طراحی شده است. 
این بنا در سال 1368 توسط سازمان میراث فرهنگی 
کشور از وارث نیما خریداری و پیکر نیما نیز در سال 1372 
طبق وصیتش در حیاط این خانه یعنی خانه پدری به خاک 

سپرده شد.
موزه نیما با عنوان اصلی موزه پدر شعر نو پارسی از محل 
مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت و در هفته بزرگداشت 
میراث فرهنگی )اردیبهشت سال 1388( افتتاح شد. 
محتوای موزه و کاربری آن همان طور از نامش برمی آید، در 

واقع توصیف شرح حال زندگی نیما یوشیج است.
این موزه نگارخانه های متنوعی دارد که معرف زوایای 
بی شمار زندگی نیما و همچنین فضایی است که او در 
آن رشد و نمو کرده است؛ خانه هایی که ابعاد و مقیاسش 
گویای سطح اجتماعی و اقتصادی خــانــواده اوســت. 
عکس ها و تصاویر از لحظه لحظه زندگی او و پیوندش 
ــزار و وسایل شخصی نیما  با طبیعت پیرامون خــود، اب
حتی  و  چُــپُــق  و  کفش ها  لباس ها،  قلم،  عینک،  مثل 
تفنگ های شکاری او و همچنین کتاب هایش، مجلاتش 

و یادداشت هایش سهمی در بازگویی آرا و عقاید اجتماعی 
و حتی سیاسی این شاعر دارد.

در گوشه ای دیگر این خانه - موزه، با دیدن شناسنامه 
نیما و همسرش و همچنین سند ازدواج آن دو، شاهد 
بر این  ــاوه  اتفاق بزرگی در زندگی نیما هستیم. ع
مجموعه، شما قدم در مکانی گذاشته اید که توانسته 
است از فرزندی خردسال و گه گاه بازیگوش، پدر شعر نو 

فارسی را تقدیم تاریخ ادبیات ایران کند.
در حیاط مرکزی خانه، آرامگاه نیما یوشیج، بهجت 
الزمان اسفندیاری، خواهر نیما و سیروس طاهباز - که 
عمری را در راه تدوین آثار نیما به سر برد - قرار دارد که 

توانسته است بر روح شعر آلود فضا بیفزاید.
سه اتاق از اتاق های خانه پدری نیما به کتابخانه تبدیل 
شده است تا کتاب هایی که از آنِ نیما نیست، در آن جا 
بگیرد؛ کتاب هایی ادبی، تاریخی، حتی کتابی درباره 
میکروالکترونیک اما در اتاق های دیگر می توان نامه ها، 
بخشی از دست نوشته ها، یک نقاشی ساده از مناره قزوین 
با امضای خود نیما، چند عکس از پدر شعر نو و البته تعدادی 
شعر را که همگی از سوی شاعران مازندرانی و در وصف 

نیما و یوش و نور و مازندران سروده شده است، یافت.
با این حال، وضعیت نگهداری از بخشی از این خانه تاریخی 
چندان مناسب و البته زیبنده بازدیدکنندگان داخلی و 
خارجی از آن نیست وتعدادی از اتاق های طبقه همکف این 

خانه-موزه به انبار وسایل منزل تبدیل شده است.
البته در این اتاقک ها بسته است اما از پشت روزنه ها، 
وضعیت درون آن ها و وسایلی که روی هم تلنبار شده، 
مشخص است؛ لوازمی از قبیل جاروبرقی، دوچرخه، 
سطل رنگ و تعداد زیادی کارتُن که البته معلوم نیست 
خالی است یا در آن ها هم وسایلی قرارداده شده است. 
تعداد زیادی کتاب نیز روی هم تلنبار شده است و معلوم 
نیست این کتاب ها متعلق به کتابخانه نیماست یا از آن 

فردِ دیگری.
چندی پیش نیز »دلاور بزرگ نیا« مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مازندران، اذعان کرده بود که 
»ما هنوز نتوانسته ایم چهره هایی همچون نیما یوشیج را 
به عنوان جاذبه در بخش گردشگری استان مطرح کنیم« .

نیما، خود زمانی گفته بــود: »من بی نهایت دلتنگم. 
روز ها می گذرد که هیچ کس را نمی بینم... در خلوت 
این  مثل  می آیند.  سراغم  به  بیشتر  حسرت ها  مــن، 
که درخت ها در سینه من، گل می دهند. در جمجمه 
سر من است که چلچله ها و کاکلی ها و گنجشک ها 
می خوانند..«؛ این، شاید ترجمانی از وضعیت امروز خانه 

پدریِ پدر شعر نو ایران باشد.

مروری بر ادبیات اتریش از قرن 19 به بعد

گذر از چند فرهنگی

تا  بازنگشتند و گروهی دیگر تــاش می کردند 
رویکرد نازی ها را ادامه دهند. برخی نویسندگان 
مذهبی وابسته به جریان کاتولیک تلاش می کردند 
رویکردی محافظه کار در جریان ادبی اتریش ایجاد 
کنند. برای مثال باشگاه ادبی P.E.N تا سال های 
1970 میلادی جوایز ادبی و یارانه های این حوزه 
نویسندگان  میان  همچنین  می کرد.  کنترل  را 
اتریشی و گروه 47 آلمان )درواقع یک مجله ادبی( 
که با هدف توسعه دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری 

تشکیل شده بود، پیوندی استوار بنا شد.
از نمونه های ادبی این دوران باید به رمان »پوست 
گرگ« نوشته هانس لبرت اشــاره کرد. او در این 
رمان روایتگر روستایی تخیلی است. او با روایت 
ماجرا هایی در ایــن روستا به شکلی تمثیلی به 
سکوت بسیاری از اتریشی ها پس از دیکتاتوری 
نازی ها اشاره می کند و از بی توجهی آن ها به آن چه 

بر سر کشورشان آمده است، انتقاد می کند.
در سال 1973 میلادی انجمنی از نویسندگان 
اتریشی با هــدف کاهش قــدرت P.E.N تشکیل 
و درنهایت انجمن بــزرگ که بزرگ ترین انجمن 

نویسندگان اتریش است، تأسیس شد.
ماریانه فریتز دیگر رمان نویس زن اتریشی است که 
رمان سوم او با نام »کسانی که حرف شما را درک 
نمی کنند« در ادبیات داستانی اتریش تحولاتی ایجاد 
کرد. او در این رمان یک جهان داستانی و البته زبانی 
را روایــت می کند و بسیاری از هنجار های مرسوم 
زبانی را دستخوش تغییر قرار می دهد. او به این نظام 
زیبایی شناختی اش در رمان چهارم و پنجم بیشتر 

می پردازد و آن را برجسته تر می کند.
الفریده یلینک مشهورترین نویسنده زن معاصر 
اتریش است که در سال 2004 میلادی برنده جایزه 
نوبل ادبیات شد. بسیاری از آثار او توصیف کننده 
زندگی اجتماعی در اتریش و نگاه های انتقادی اش 
است. آکادمی نوبل در بیانیه خود به دلیل صدای 
مخالف کلیشه های جامعه و قدرت که این نویسنده 
ــا و نمایش نامه هایش بــا رویــکــردی  ــان ه در رم
فــوق الــعــاده زبان شناختی ارائـــه مــی دهــد، او را 
سزاوار دریافت نوبل ادبیات معرفی کرد.باوجود 
نویسندگان مشهوری چون پتر هانتکه گرهارد راث و 
الفریده یلینک که همچنان در حال نوشتن هستند، 
اغلب جنبش های غنی و جدید ادبیات اتریش در 
اختیار نسل جوان است که به ویژه در نشریات ادبی 

اتریش منتشر می شود.
ادبیات اتریشی چنان چه در یادداشت گذشته به آن 
اشاره شد ترکیبی از همه فرهنگ ها بوده است. این 
رویکرد هم اکنون کمرنگ شده و رویکردی فرهنگی 

ویژه خویش را یافته است.
باوجود پررنگ بودن ادبیات اتریش هنوز در حوزه 
ترجمه آثار معاصر این کشور به فارسی فاصله زیادی 
داریم. باید امیدوار بود به زودی تحولی هم در این 

عرصه ایجاد شود.


